


101

فصلنامۀ اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، 

نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی 

دورۀ سوم، سال هفتم، شمارۀ چهارم

زمستان 1401 ]انتشار: زمستان 1403[

صاحب امتیاز:

مؤسسۀ پژوهشی میراث مكتوب

مدیر مسئول و سردبیر: اكبر ایرانی

معاون سردبیر و سرویراستار: مسعود  راستی‌پور

مدیر داخلی: یونس تسلیمی پاک

طراح جلد: محمود خانی

چاپ دیجیتال: میراث

نشانی مجله:

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان دانشگاه و 

ابوریحان، ساختمان فروردین )شمارۀ 1182(، طبقۀ دوم.

شناسۀ پستی: 1315693519

تلفن: 66490612

دورنگار: 66406258

www.mirasmaktoob.com
gozaresh@mirasmaktoob.ir

بها: 600،000 ریال

تحریر  از  870ق  خ  مورَّ دستنویسی  جلد:  روی 

بن حسن  بن محمد  نصیرالدین محمد  اثر  المجسطی، 

الطوسی )597-672ق(، که به رسم خزانۀ سلطان محمد 

فاتح )حک 848-886ق( انتساخ شده و اکنون به شمارۀ 

ملت  کتابخانۀ  در  افندی  فیض‌الله  مجموعۀ  در   1360

)استانبول( نگهداری می‌شود.

سرسخن
جلال متینی و خدمات او به میراث مکتوب فارسی..............................................................4-3

 / قرآن  آیات  و  سور  از  بعضی  نزول  سبب  در  اسفرنگی  ین 
ّ
سیف‌الد از  نویافته  اثری  الکلام،   تخبیر 

9-5............................................................................................ بهروز ایمانی

12-10.......................................................... یادمانی از دورۀ سلجوقی در حلب / احمد خامه‌یار

19-13.................... برخی واژه‌ها و اصطلاحات مغولی در الوسایل الی الرسایل / علی صفری آق‌قلعه

22-20.......... به نیروی بازوی کیخسروی: دربارۀ نام گرجیِ الله‌وردی خان / محمّدصادق میرزاابوالقاسمی

یِ ترکی-ایرانیِ دورانِ 
ّ
اشی‌های نسخه‌های خط

ّ
برای محافظت و از روی مهرورزی: اعمال عاطفی در نق

50-23............................................................... م / کریستین گروبر؛ ترجمه: نسترن نجاتی
ّ
مدرنِ متقد

سه یادداشت ریشه‌شناختی: بشکول، پژکول، بشول، بژگول، بشکولیدن؛ دیزه؛ بلوچ / حسن رضایی باغ‌بیدی؛ 

ترجمه: میلاد بیگدلو......................................................................................54-51

شواهدی بر درستیِ ترجمۀ بنداری از »ماده سهر« به »ناقة بنت ثلاثین« / حسین شهرابی.................63-55

دربارۀ مفردات و رباعیاّت حسینعلی میرزا فرمان‌فرما / علیرضا خزایی....................................69-64

ی بهار دانش 
ّ
یِ فارسی در لهستان؛ نگاهی گذرا به نسخ خط

ّ
 خط

ِ
درآمدی بر معضلاتِ فهرست‌نویسیِ نسخ

80-70........................................... در ورشو و طوطی‌نامه در ورسلاو / ستانیسواف آدام یاشکوفسکی

87-81..................................................... اشعار نویافتۀ خالص استرآبادی / سیدّ هادی میرآقایی

درنگی بر تصحیح احسن القصص؛ سنجش متن تصحیح‌شدۀ احسن القصص با نسخۀ اساس )محفوظ در 

کتابخانۀ چلبی عبدالله ترکیه( / سیدّ رضا موسوی هفتادر............................................................99-88

نقد و بررسی تفاوت ضبط‌های زرّین‌قبانامه با دست‌نویسی نویافته / صادق ارشی.................113-100

درباب تحقیق پژوهش‌هایی 
ریشه شناس چه می کند؟ )15( / سیدّ احمدرضا قائم‌مقامی...........................................117-114

ایران در متون و منابع عثمانی )28(
زندگی و آثار فریدون بیک / نصرالله صالحی...........................................................122-118



 منطبق با نظر گزارش میراث نیست.
ً
●  آرای مندرج در نوشته‌ها لزوما

●  گزارش میراث در پذیرش و ویرایش مقالات مختار است.
●  نقل مطالب این نشریه با ذكر مأخذ مجاز است.

●  مقالاتی كه پذیرفته نشده‌اند، بازگردانده نمی‌شوند.
ور با تأیید نویسندگان به چاپ خواهد رسید. ●  نسخۀ ویراسته و نهایی مقالات، حتی‌المقد

از نویسندگان می‌خواهیم به نكات زیر توجه فرمایند:

، مجله از چاپ  ● مقالات ارســالی نباید پیش‌تر در نشریه‌ای منتشر، یا همزمان به نشــریات دیگر تحویل شده باشد؛ در غیر این صورت

ور است. دیگر مقالات نویسنده معذ

●  نوشته‌های خود را به‌صورت تایپ‌شـده با نرم‌افـزار Word و به نشـانی gozaresh@mirasmaktoob.ir بفرستید.

ول‌ها و نمودارها جداگانه و با فرمت JPEG یا TIFF ارسال شوند. ●  تصاویر، جد

لاعات كامل كتاب‌شناختیِ مقالۀ ترجمه‌شده فرستاده‌شود.
ّ
●  به‌همراه مقالات مترجم، رونوشت متنِ اصلی و اط

●  در مقالاتِ نقد و بررسی، لازم است تصویر روی جلد كتاب، نیز مشخصات كتاب‌شناختیِ آن درج شود؛ شامل موارد زیر:

نام مؤلف. عنوان كتاب. نام مصحح/ مترجم. محل چاپ: ناشر، سال چاپ.

●  ارجاعات به‌صورت زیر تنظیم شود:

: افشار، 1389: 212(.
ًً
نام خانوادگی، تاریخ انتشار: ]جلد/[ شمارۀ صفحه )مثلا

 تبصره: اگر ارجاع بعدی به اثری دیگر از همان نویســنده باشــد، به‌جای نام خانوادگی: همو؛ اگر ارجاع بعدی به همان کتاب باشد،

به‌جای نام خانوادگی و تاریخ نشر: همان؛ اگر ارجاع بعدی عینِ ارجاع قبلی باشد: همانجا.

 اشهرِ مؤلفان، بدین شیوه تنظیم شود:
ِ
●  کتابنامه در پایان مقاله به‌ترتیب الفبایی، بر اساس نام خانوادگی یا نام

کتاب: نام خانوادگی/ نام اشــهر، نام )تاریخ انتشــار(. عنوان کتاب. ]نام مترجم، مصحح و...[. ]شمارۀ ویراست[. محل نشر: ناشر. 

: آذرنوش، آذرتاش )1387(. چالش میان فارسی و عربی. ویراست دوم. تهران: نشر نی.(
ًً
)مثلا

مقاله در مجله: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. ]نام مترجم[. نام نشریه، دوره یا سال، شماره: شمـــارۀ صفحـات. 

: صادقی، علی‌اشرف )1368(. »یک قاعدۀ آوایی«. مجلۀ زبانشناسی، سال ششم، ش2: 74-62.(
ًً
)مثلا

مقاله در دانشــنامه، مجموعۀ مقالات و...: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. ]نام مترجم[. در: نام دانشنامه/ مجموعۀ 

: خالقی مطلق، جلال )1381(. »اهمیتّ و خطر مآخذ جنبی در 
ً
مقالات. زیر نظر/ به‌کوشــش. محل نشر: ناشر. شــمارۀ صفحات. )مثلا

تصحیح شاهنامه«. در: سخن‌های دیرینه. به‌کوشش علی دهباشی. تهران: افکار. ص285- 312.(

: نیشابوری، معین‌الدین محمّد 
ً
دستنویس: نام اشــهر، نام. عنوان کتاب. شمارۀ دســتنویس و کتابخانه. تاریخ کتابت. نام کاتب. )مثلا

 ابی‌الخیر محمّد بن ابی‌بکر 
ّ
خ پنجشــنبه 4 جمادی‌الاول 680ق. به خط بن محمود. بصائر یمینی. دســتنویس ش3584 کتابخانۀ ملی تبریز. مورَّ

خراسانی تفتازانی.(

راهنمای نویسندگان و خوانندگان
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هم
ّ
مقد

 /8  :1386 )فردوسی،  پرویز  داستانِ خرسو  در  شانهاهم،  در 

76(،ح کایت یفرع یهست شامل ب رگریز خرسو پرویزا ز 

باهله و گرسنگا‌یش در کنار فارت،ب ه‌سبب نبود نخچیر، و 

سپس س ررسیدن قیسح نب ارث کهب ها و خدمت م‌یکند 

یب ت ی در آخ ر فقرۀ  م‌یآورد.ا ی ن فارهم  خوراک  باریش  و 

مشکل‌آفرین،ا ی‌نچنی نتصوی رم‌یشود: 

مره تازیب گسترد  شاهْ  ب ر چو 

ماده‌سـره یکـ ی فبرـه  بیـاورد 

ندارد.  محصّل ی معنای  دوم   
ِ
مصرع در  »سره«  واژۀ 

نسخهب‌دل‌ها )طبق آن‌چه خالق یمطلقب ه دست داده( آشکار امحرّف 

و مغلوط هستند: 

س )نیز ب(: کره؛ س2: مره؛ )پ: مر!؛ و: سارهس‌هد؛ ق2: 

ماده یک یدرب ه مره(؛ متن= ق، ک، ل2 )نیز لن، لی، ل3، 

لن2، آ(

م فارسی، 
ّ
ای نواژه را، دست‌کم در متون تصحیح‌شدۀ متقد

مب‌یاید شاهدِ تک‌آمد )hapax legomenon( محسوب کنیم؛ 

 ـدو  مگا ری‌نکه فرهنگ‌هایح دود قرن دهمب هب عد و یک  ی

ا از  ر واژه  کها ی ن ب رگیریم  نظ در  ر ا ری 
ّ
متأخ بیسار  مت ن

فرهنگ‌ها گرفتها‌ند وب ه کار بردها‌ند. جلوتب ره آن‌هاا شاره 

خواهیم کرد.

ما  که  آن‌جا  تا  یازدهم،  قرن  پیشا ز  فرهنگ‌های  در 

دیدها‌یم، رهس مدخل نشدها‌ست، مگ ردر دو فرهنگا ز قرن 

نهم و دهم:

11 شرفنامۀ منیری: »سره،ب الکرس، ماده‌گاو. شاهنامه: چو .

ب رشاه،ا لخ« )فاروقی، 1386: 2/568(؛

22 ماده‌گاوب لکه . کرس،  »سره،ب ه  ابراهیم:  میرزا  فرهنگ 

گاو. شهنامه: چو ب رشاه،ا لخ« )دستنویس کتابخانۀ مجلس 

ا وایل قرن یازدهم هجری، 
ً
به شمارۀ 865، تاریخ کتابت: ظاهار

ابراهیم کتابخانۀ ملک،ب ه  فرهنگ میرزا  گ65پ(. در 

کرس،  »سره،ب ه  آمده:  هم   178 صفحۀ   ،414 شمارۀ 

 شاهد ر اکها ی نکلمه 
ِ
 دوم

ِ
ماده‌گاو«.ا ما کاتب مصارع

در آن آمدها ز قلما نداختها‌ست.

دورا ز ذه ننسیت که معنای گاو یا گاو ماده باری  رهساز 

رت رو 
ّ
شرفنامه یا فرهنگ میرزا ابراهیم به فرهنگ‌های متأخ

رایج‌ترِبا تدای قرن یازدهم راه یافتهب‌اشد. باری نمونه:

مؤیدّ الفضلاء )دهلوی، 1883: 1/486(: »سره:ب ه ک رســ

اوّل و سکون ثانی، گاو ر اگویند.«؛ 

»سره:ب ه ــ  :)2/516  :1337 )سرهندی،  الافاضل  مدار 

)کذا(  یاری  شاه  ب ر چو  شاهنامه:  ماده‌گاو؛  کرس، 

بگسترد...ا لخ«؛ 

»باا ول ــ  :)2/2180  :1351 )شاریزی،  جهانگیری  فرهنگ 

مکسور،ب ه ثان یزده، گاو ر اگویند.ح کیم فردوس ینظم 

نموده: چو...ا لخ«.

فاق فرهنگ‌هایب عدی  رهسر ا
ّ
پسا زا ی نهم در قریبب ها ت

به‌معنای گاو و یا ماده‌گاو مب‌یینیم، که باریا جتنابا زا طالۀ 

کلاما ز پرداختب نه آن‌ها پرهیز م‌یکنیم.

پیشی ۀنپژوهش

محمّد معی ندرح واشیِ برهان قاطع )هرچند نهب ه‌صحارت( دلیل 

ایا نستنباطِ فرهنگ‌نویسانِ قدیم ر ا)که سب رهه‌معنای گاوا ست( 

معلوم م‌یکند،ا ما متوجّها شتباهِ آن فرهنگ‌نویسان نم‌یشود. 

متنِ مدخل در برهانا زا ی نقاررا ست: 

ر ا گاو  قرشت،  رای  و  ثان ی سکون  و  ا رسوّل  ک سره،ب ه 

م‌یگویند و عبرانب ق رخوانند. وب عض یگویند س رهماده‌گاو 

است. )برهان، 1342: 1195/2( 

وشاد رب یدهرسترت ِیجدنب ۀمار یا ز

م»ان» هب «رهس هدا«نینس ثلاث تنب ةق

یحسیرهش نایب

hosseinshahrabi@gmail.com

نگارنده سپاس‌گزار دکت رعلا‌یصغا ربارهیم یوینیچه و دکت رشروی نفریدنژاد  	*
است کها ز س ربزرگواریا ی نمقاله ر اپیشا زا نتشار مطالعه کردند.ب ه‌ویژها گ ر

 
ً
پیش‌نهادهای دکتا ربارهیم ینبودا ی نیادداشت س رو سامان نم‌یگرفت. طبعا

مسئولیتّ خطاهایحا تمال یمتوجّه نویسندها ست.
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حاشیۀ معی نچنیا نست: 

sihr گاو )فرهست ولف(: چو ب رشاه تازیب گسترد مره/ 
ج9،  ]بروخیم[  بخ  )شاهنامۀ  ماده‌س ره یک ی فبره  بیاورد 

ص2734(. و ظ. سب رهه ضما وّلا ستب ه معن یسرخ 

)رک: سرخ، سارهب(. وا صل ›سرهگاو‹ )گاو سرخ(ا ست 

و صفتب ه جای موصوف نشسته: ›افریدونا وّل خروج ب ر

گاو نشست تا پادشاه یب روی مقرّر شد و دیگ رنام‌ها ب ر

حکم آنک شبان یم‌یکردند: سپیدگاو و سیاه‌گاو و سرهگاو 

یعن یسرخ‌گاو و مانندۀا ی ننهادند وا زا ی نجهت چون 

افریدونب یرون آمد سلاحا و گرزب ود یعن یسلاح چوپانان 

چوبب اشد چون عصا و مانند آن، و س رگرزا و گاوسارب ود 

به مثال نام‌ها.‹ )فارسنامۀب نبا لخ ی]چاپ نیکلنس[، 12(.

به عبارت دیگر، معیب‌ نه‌صورت غیرمستقیم نشان دادها‌ست 

نیاکان  ا یز  یک  
ِ
نام فرهنگ‌نویسانب ها ستنادِ   

ً
حا تمالا که

 رهِس‌هدشاهنامها رتباط  فریدون میان سُرهگاو )گاو سرخ( و ما

رهس در  قائل شدها‌ند. هما زا یح ناشیه و هما ز مدخل 

فرهنگ فارسی چنی نبرم‌یآید که خود معی نهما ی نرأی ر ا

پذیرفتهب ودها‌ست: 

سره، sohr ،sehr )=سرخ(؛ 1- )ص.( سرخ. 2- )اِ.( گاو 
سرخ، سرهگاو. 3- گاو،ب قر. )معین، 1351: ذیل واژه( 

م‌یتوانح دس زد که فرهنگ‌نویسان قدیم جنیستِ گاو ر ا

هما ز همان عبارت »ماده‌سره« در شاهنامه برگرفتها‌ند وب ه 

آنا فزودها‌ند.

محمّد‌نسح دوست هم در فرهنگ ریشه‌شناختی زبان 

ب ه پیرویا ز 
ً
فارسی )‌نسحدوست، 1393: 1795/3(حا تمالا

رهِس )و نه سُره( ر ا فرهنگ فارسی وح اشیۀ برهان قاطع باتد ا

به‌معنای مطلق سرخ گرفته و سپس معنای گاو ر اهمب ا همان 

ظب ه آن مرتبط دانستها‌ست. 
ّ
تلف

 ـدو  م پنداشته شده که راهش رب اه یک  ی
ّ
ای نمعنا چنان مسل

ر، جز فرهنگ‌ها، هم گشودها‌ست. در مخزن الأدویه 
ّ
مت‌ نمتأخ

)عقیل یخارسانی، 1380: 941/1( آمدها‌ست: 

سا رهسم فارسب یقا رست و گفتها‌ند مختصب ه گاو ماده 

است.

همچنیا ندیب پیشاوری در شعرِ خود، وقت یم‌یخواهد 

به گاویا شاره کند که فریدونا ز شرِی آن پرورش یافته،ا ز 

همی نواژۀ رهسا ستفاده م‌یکند: 

پرورید شه  تنِ  کو  ماده‌س ره آن  کیفرِ 

بَـرَد... سـتمگ ر آنا ژدهـادوشِ  دولـتِ 

پرمایـه را دایـۀ  گرچـه فرومایـه کشـت 

برد سودا ژدرحِ می ر که  نپسندد  حق 

)پیشاوری، 1312: 36(

قرِ ر ادر ترک ی محمّدرضا شعار )شعار، 1375: 4899( لغت ِس

رب ه‌معنای گاو دانستها‌ست: 
ْ
هِس آذری برگرفتها ز 

ر،ب ه کا رسوّل و سکون ثانی، گاو. سق ر
ْ
سق ر)siḡir( ]از[ سِه

آت ی)siḡir aty( گوشت گاو. 

سقرب ا  لغت  که  چ ار نم‌ینماید،  ق 
ّ
محق ا نرتباط ی چنی

صورت‌های یمشابه در چندی نزبانا ز خانوادۀ زبان‌های ترک ی

وجود دارد )باری مثال نک. OZTOPCU et al, 1999: 36 ذیل 

مدخل “cow”( وب عید،ب ل ناممکا نست که چنی نواژۀ شاذی 

را از فارسا یقتباس کردهب‌اشند.

رهس ر انیاوردها‌ند.ب اا یح‌ نال،  فرهنگ‌های ع یبرهم 

 لغات و ترکیبات عربی شاهنامه 
ٔ
سجّاد آیدنلو در فرهنگ‌واره

دانستها ما توضیح و  )آیدنلو، 1396: 50(ا ی نواژه ر اع یبر

منبعب یه دست ندادها‌ست. یحتمل مشاهبت آهنگ و ظاهرِ 

نظی ر عیبر،  در  جانوران  نام‌های سهرح‌فیِ  رهسب هب عض ی

ت چنی ن
ّ
کبش و ذئب و خیل و نحل و ضبع وا مثالهم، عل

در   )1345( جمال‌زاده  و   )1332( خانلری  تصوّریب اشد. 

فرهست یکها ز واژه‌های ع یبرشاهنامه به دست دادها‌ند،ب ه 

رهسا شاره نکردها‌ند.

نشان  که  هست  میان  درا ی ن نکته  چند  روی،  ه ر به 

غلط   رهس واژۀ  باری  معنای ی چنی ن شدنب ه  قائل  م‌یدهد 

م نسیت:
ّ
است، یا دست‌کم مسل

ـ رهِس رب اه‌جای سُ رهو در معنای ـ ظ 
ّ
نخست آن‌کها گ رتلف

»سرخ« و سپس »)ماده(گاو« درستب دانیم، قرینها‌ی 

هرچه  نداریم؛  م، 
ّ
متقد متون  دیگر،ب ه‌ویژه  متون  در 

 
ّ
ظن کهب ه  ا رست 

ّ
متأخ فرهنگ‌های  هستا ستنادب ه 

قریبب ه یقیا نز یکدیگ ررونوی یسکردها‌ند و جملگ ی

اساسِا ستنباطشان همانیب ت فردوسا یست،ب ه‌علاوۀ 

واژۀ سُرهگاو در تواریخ مرتبطب ا فریدون. 
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]انتشار: زمستان 1403[

ـ دیگ رآن‌که در خودا یب نخشا ز داستان خرسو پرویز، ـ

کمایبش آشکارا،ا ز شت رسخ نرفتها‌ست: 

کاروان زمـان  آمـدا نـدر  پدیـد 

ساروان پیشا ندرون  و  ب رود  شت

)فردوسی، 1386: 76/8(

سخا نز هیچ جانور دیگری در کاروان یکهب ه سبب  	

ف کردها‌ست در میان نسیت.
ّ
دیدن خرسو پرویز توق

ـ سدیگ رو مهم‌تری ننکته، ترجمۀب ُنداریا زا یب نخش ـ

ب اید ما رب اه معنای 
ً
 و تبعا

ً
از شاهنامه است که طبعا

»گاو« باری رهس ظنی نکند، چ ارکهب نداری هم کلمۀ 

رهس ر ادر مت نم‌یآورد )که مصحّح مت نع یبرنیز آن ر ادر 

ملحقات کتاب در شمار واژه‌های فارس یآورده( و هم آن رب اه 

»ناقۀ سه‌ساله« ترجمه م‌یکند: 

فأحضا رلع یبرفا‌یلحال ساره، أی ناقةب نت ثلاث سنین، 

فنحرها. )بنداری، 1932م: 205/2(

درا یب نین، مب‌یایستب ه یکا یز نسخهب‌دل‌هایا ییب نت در 

شاهنامۀ چاپ مسکو )فردوسی، 1971م: 69/9( هما شاره کرد 

کهب هحا‌تمال، هرچندحا تمال یدست‌ودلب‌ازانه، م‌یشود آن ر ا

مؤیدّ ترجمۀب نداری دانست. در مت ننسخۀ مسکویب تِ مورد 

نظ رماب ا چاپ خالق یمطلق یکسانا ست،ا ما مطابق یکا یز 

نسخهب‌دل‌ها مصارع دوم چنیا نست: 

مهـر ز  مـاده  ب ییـاورد  هیونـ

کاتب یکه چنی نتغییری ر ادر مت نداده، شع رفردوس یر ادچار 

اشکال قافیه کردها‌ست.ا ی نتغیی رشاید نتواندب ا ‌قطعیت نشان 

دهد که کاتب رهس ر ا»شتر« م‌یدانسته و عامدانه آن رب اه 

واژها‌ی آشناتا رما متاردف شت رتغیی رداده،ا ما شایدب تواند نشان 

دهد که معنای »گاو« ر اهم باری آن متصوّر نبودها‌ست.

ای ننکته رب اایدا فزود که خالق یمطلق در یادداشت‌های 

شاهنامه )خالق یمطلق، 1389: 377/3(ب ها ی نتوضیح کوتاه 

بسنده کردها‌ست: »سره، گاو ماده و جوان«.ب هح‌تم، منبع 

فرهنگ‌هاست،ا ما  ماده«،  »گاو  یعن ی توضیح،  بخشا وّل 

بخش دوم، یعن ی»جوان«، سابقها‌ی وا رجاع یندارد؛ شاید 

 دام )ولو شتر( رب ایان کردها‌ست در ذه ن
ّ
ترجمۀب نداری که سن

اوب وده وب اعث شده چنی نصفت یهمب ه توضیح خودب یفزاید.

حامدرضا قائم‌مقام یدرب خشا یز یادداشت یدر فضای 

رهِس در  مجازی دربارۀا ییب نت شاهنامه،ا ز پیشینۀ لغت 

فرهنگ‌ها نوشته وب ه ترجمۀب نداری هما شاره کرده و معنای 

»گاو« ر اغلط دانستها‌ست. سپسا ز دشواری‌های یکها ی ن

یبت وا ی نواژه پیش م‌یکشد چنی نگفتها‌ست: 

ترجمه‌های  در   
ً
مثلا و  ا یبرست  لغت ع کنیما ی ن فرض 

خداینامه‌ به ع یبروارد شده وا ز آنهاب ه طریق یوارد منبع 

فردوس یشده. درا ی نصورتا ی نلغتب اید در قرونا ول 

‌یب ارنشانا ست؟  ول یچ رایجب ودهب اشد.  بعدا زا سلام 

فرض کنیم منبعا ی نداستان فرع یعا یبرست )وا ی نشاید 

راه  فردوس ی منبع  آنجاب ه  وا ز  معقول‌تریب اشد(  فرض 

یافته. درا ی نصورت نیزب ازب ایدب توانا ی نلغت ر ادر متون 

یافت. فرض کنیما ی نلغتا یارن ی و فرهنگ‌های ع یبر

باشد. آخب رایدا ز جای یوارد شاهنامه شدهب اشد. آن منبع 

کجاست و آن زبان چسیت؟ یب هیچ ضابطها‌ی نم‌یتوان 

گفت لغت گویشا یست. لغت گویشب یه چه واسطه وارد 

شاهنامه شده؟ا ز گویش خود شاعب روده؟ا ز گویش کاتب 

بوده؟ در منبع شاعب روده؟ منبع شاع رمگب ره چه گویش ی

بوده؟ا ی نپرسش‌هایا یست که درا ی نمواقعب ایدا ز خود 

پرسید.ا ی نقدر هست که لااقلا ز زمان شاهنامۀ بنداری 

ای نلغت در نسخه‌های شاهنامه وجود داشته. )»اقتارح در 

)t.me/YaddashtQaemmaqami/124 :مورد یکیب ت شاهنامه«،ا ز

حال ما م‌یخواهیمب ها ستناد یک مت نقرن‌هفتم یفارسی، که 

نشان  کردها‌ست،  ص 
ّ
مشخ شان 

ّ
سن ا رساس  ب ر ا شتارن  نام 

بدهیم که ترجمۀب نداریا زا ی نواژه یحتمل درستب وده و 

رهِس همان »شت رسه‌ساله«ا ست. شواهد شاید کمت ر معنای 

قِ دیگری ر اهما ز منابع یدیگ رپیش م‌ینهیم که ممک ن
ّ
موث

استا ی نپیشنهاد ر اتوجیه کند.

ال دشرمف یالحساب ون ام‌گذارش یتران رب اساسنس 

فی  المرشد  نام  مجلسب ه  کتابخانۀ   2154 شمارۀ  نسخۀ 

الحساب ک‌نهتریا نث رشناخته‌شدۀ فارس یدر دانشا ستیفا 

و سیاقا ست. معرّف یجامعا ی ننسخه ر اعل یصفری آق‌قلعه 

در مقالها‌یب ه نام »بررس یکتابشناسانۀ آثارا ستیفاء در دورۀ 

آق‌قلعه، 1392(. صفحات  )صفری  دادها‌ست  اسلامی«ا نجام 

34 تا 36ب ه توصیفا ی ندست‌نویسا ختصاص دارد.ا و 

سپسب خشا یز مطالبا ستیفای المرشد رب اا نام کهن‌ترین 
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فرهنگ‌نامۀ فارسی دانش استیفا وب ا همکاری نفسیها یارن ی

منتش رکردها‌ست )ایارن یو صفری آق‌قلعه، 1395(. سختب توان 

لاعات دیگری درباب تاریخ دانشا ستیفا و معرّف یالمرشد 
ّ
اط

و نویسندها‌شب ها ی ندو مطلبا فزود.

مطابق پژوهش صفری آق‌قلعه، المرشد درح دود سال 

691ق نوشته شده و کتابتا ی ننسخه هم،ب ه قارئنی، نزدیک 

 .)34  :1392 آق‌قلعه،  )صفری  تألیفشب ودها‌ست  زمان  به 

هم در کتابخانۀ مؤسّسۀ زبان وا دب  المرشد  نسخها‌یا ز 

تاتارستان وجود دارد که تاب هح ال پژوهشگارن نتوانستها‌ند 

به آن دسترسب ییابند.1 

المرشد هم، همچونب عض یسیاق‌نامه‌ها، شامل ب رفرهست ی

ازح یواناتا هل ی)مثل دام و طیور( یا رام‌شده )مثل یوز وب از( 

است که شیوۀ ثبت و ضبط خاص خود ر ادارند )در »باب دوم: 

صورت  وضع  دوم:  »شعبۀ  سِتام«ا ز  و  ارع 
ُ
ک و  مَواش ی محاسبات 

 
ً
محاسبات و وضع مقادی ررقوم آن«(. هرچند گویا مستوفیانا کثار

چنی نواژه‌های یر امطابق صورت ع‌یبرشان م‌ینوشته وب ه کار 

معادل  یا  فارس ی معادل  گاهب ه  عل ی  نب نسح   م‌یبردها‌ند،

رایجشان در زبان مردم هما شاره کردها‌ست.ا زا یح نیث، 

المرشد گنجینۀ کم‌نظیریا ز واژه‌هایا یست که یا تابهح‌ال در 

متن یدیده نشده یا شاهدهای کم یدر متون دارند، یا درب عض ی

فرهنگ‌ها هستندا ما یکرسه فاقد شاهدند. باری نمونه،ب ه دو 

رنگا سب  وصف  در  »دوذخنگ«  و  »روش‌نخنگ«  واژۀ 

)کاسانی، المرشد، مجلس: 328(2 م‌یتوانا شاره کرد. نگارنده، که 

ح 
َّ
از سال‌ها پیش رنگ‌واژه‌های مرتبطب اا سب را از متون مصح

ح مختلف گردآوری م‌یکند،ا ی ندو ر اتابهح‌ال در 
َّ
و غیرمصح

 
ّ
لغات مرتبطب ا سن یا در صفحۀ 306  ندیدها‌ست.  جای ی

گوسفندان آمده که برخا یز آن‌ها هنوز درب عض ینوا یحایارن 

ج،بَ خته، قرط )؟(«3.
َ
لی، شیشاک،ا وگ

ُ
غ
ُ
رایجا ست: »ط

به ه رروی،ب خشا یز مت نالمرشد همب ه شتارن، یاب ه 

قول خود مت ن»الجِمال«،ا ختصاص دارد.ا یب نخشا ز مت ن

 مشکولا ست ویب ش‌وکم 
ً
هم، همچون مابق ینسخه، ندرتا

یا  نسیت  منقوط  یا  واژه‌ها  کها کث ر گفت  م‌یتوان 

نقطه‌گذاری‌شان کامل نسیت.رح‌ کت‌گذاری‌ها در متن یکه 

درا دامه م‌یآیدا فزودۀ نگارندها ست،ب ه‌جهت آسان یقارئت. 

اصل مت نر ادر تصوی رضمیمها زا ی نصفحها ز دست‌نویس 

در  شکب وده  محل  هرآن‌چه   
ِ
توضیح م‌یتوانیدب بینید. 

پانوشت‌ها آمدها‌ست. باریب عض یواژه‌ها ممکا نست در 

 دیگ رمعانیِ دیگری نوشته شدهب‌اشد؛ا ز 
ِ
فرهنگ‌ها و منابع

آن‌جا کها ختلافاتا رتباطب یهب حث ما نداردا ز ذک رموارد 

اختلاف م‌یپرهیزیم.

 جنسا ست ن رو ماذه را؛ا لآبال، جمع.ا لجَمَل 
ِ
: شتر؛ نام

ُ
الِابِل

جمال وا لبِعارن، جمع.ا لناقة: 
َ
وا لبعَیر: شت رنر؛ا لجِمال وا لأ

حول، 
ُ
ش‌نشتر؛ا لف

ُ
حل: گ

َ
یقُ، جمع.ا لف

ْ
ن
َ
وق وا لا

ُ
شت رماذه؛ا لن

جمع.ا لسَلیل:ب چه در وقت ک یبَاریذ؛ ن رو ماذه ر اگویند. 

طیم: یک‌ساله 
َ
صیل وا لف

َ
الحُوار:ا نک قوت گرفتهب اشد.ا لف

کا یز شب ریازگرفتهب اشند وب ه پارس یره گویند وب ه بارت4 

معربا ستعمال کنند.‌نبا مَخاض: دوساله،ب نت‌مَخاض ماذه 

بون ماذه، 
َ
بون: سه‌ساله،ب نت‌ل

َ
وب ه پارس یرهد گویند.‌نبا ل

یعن یمادرشب ا شا ریمذهب اشد وب ه پارس ی رهسگویند. 

ه ماذه، یعن یمستحقب ار نهادن وب ه 
َّ
: چهارساله،ا لحِق

ّ
الحِق

عَة ماذه وب ه 
َ
ع: پنج‌ساله،ا لجَذ

َ
پارس یچره5 خوانند.ا لجَذ

ماذه.ا لرَباع ی نیهّ 
َ
شش‌ساله،ا لث ن ی

َ
تاکشاذ.ا لث پارس ی

س هشت‌ساله، ن ر
َ
هفت‌ساله،ا لرَباعیة ماذه.ا لسَدیس وا لسَد

لفِ ده‌ساله. مُخلفِ 
ْ
ه‌ساله.ا لمُخ

ُ
و ماذه ر اگویند.ا لبازِل، ن

لثه 
َ
ث مخلف  دوازده‌ساله.  عامین،  مُخلفِ  یازده‌ساله.  عام، 

وی  در  ماذه  و  ن ر چهارده‌ساله،  سیزده‌ساله.ا لعَود  اعوام، 

تا آن‌جا که نگارندۀا ی نسطور جست‌وجو کردها‌ست، گویاا وّلب ار زنده‌یادا یرج  	.1

لاع داده و با رساس فرهست 
ّ
افشار )1385: 201-202(ا ز وجودا ی ننسخها ط

 نویسنده ر ا» نب نسحعل ی
ِ
یِ فارس یدر آن مؤسّسه، نام

ّ
منتشرشدها ز کتب خط

کاسانی« نوشتها‌ست )همانجا(.

 یالمرشد دو شماره‌گذاری دارد، یک یبرگ‌شمار ک نهکه 
ّ
صفحات نسخۀ خط 	.2

بخش‌هایا یز آن درح ی نصحافا یز دست رفته )ایارن یو صفری آق‌قلعه، 1395: 

ا رست.
ّ
ر.ا رجاع ماب ه همی نصفحه‌شمار متأخ

ّ
35( و یک یصفحه‌شمار متأخ

3.	نگارنده مشغول تصحیح و بررسب یخش جانوران المرشد )»محاسبات مواش یو 

کارع و ستام«(ا ست وا مید دارد شرحا ی نواژه‌ها رب اه‌زودی در یادداشت یدیگ ر

منتش رکند.

کلمه در متا نصل یمغشوش نوشته شدها‌ست و مطمئ ننسیتیم که آن ر ادرست  	.4

ها‌ی شبیهب ه نقطه بب رالایرح ف »ر« دیده‌م‌یشود. 
ّ
خواندها‌یم یا نه؛ب ه‌ویژه که لک

»معرب«،ب ه‌معنای  یعن ی کلمۀب عدی،  آن‌گاه  درستب اشد،  قارئت  ا ری ن اگ

نهب ه معنای معروفِ »کلمۀ غیرعیِبر  »معادلِ عیِبر واژه«ب ه کار رفتها‌ست، 

ع‌یبرشده«. چنی نمعنای یدر فرهنگ‌ها باری کلمۀ »معرب« ثبت نشده و کاربرد 

نویافتها‌یا ست.

آن‌چه در مت ندست‌نویس آمدهیب ش‌تب ره »حبر« یا »جٮر« م‌یماند.ب ه روش  	.5

استقار،ا ز ره و  رهدو  رهسبها ی نتصحیح قیاس یرسیدها‌یم.ا ز آن‌جا کها ی ن

»حبر« یا »جٮر« شباهتب یه واژۀ »چاربُر« دارد، که جلوت ردربارۀ آن خواهیم 

نوشت،ا شارهب ههبا ام درا ملای آن ضرورت دارد.ا گا رمکانِ دسترسب یه نسخۀ 

موجود در تاتارستان فارهم مب‌یود، شاید تردید برطرف م‌یشد.حا تمال دیگ رآن 

است کها ی نواژه »جر«ب اشد، یاب ها ملایا مروزی »چر«.
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

نامَی ن یکسانب اشد وب ه پارس یزال خوانند.ا لفالجِ و ذوُالسَّ

شت ردوکوهان وب غ ارخوانند. )کاسانی، المرشد، مجلس: 346( 

ف م‌ینویسد که شت ریک‌ساله »هر« 
ّ
چنان‌که خواندید، مؤل

چهارساله  و  »سره«  سه‌ساله  و  »دهر«  دوساله  و  است 

کهب ا  شمرد  مستقل  واژها‌ی  ب ااید  ر »هر«  یعن ی »چره«. 

 
ّ
عددهای دو و سه و چهار درآمیخته و لغت یمشع رب رسن

شت رساختها‌ست.

در  ت‌ها 
ّ
سن جملۀ  میانا یارنیانا ز  در  م‌یآید  نظ ر به 

ب اه  ر کها عداد  ب نودها‌ست  هما ی یک ی دام‌ها  نام‌گذاریِ 

ه 
ّ
ح یوان ر امعلوم کنند )البت

ّ
صل م‌یکردها‌ند تا سن

ّ
»کلمه«ای مت

 
ِّ
 عددِ مذکور درا ی ننام‌ها و عددِ سن

ً
مثال‌ها نشان خواهد داد که لزوما

حیوان یک ینسیت(. ره و رهد و رهس و چره گویا فارموش شده 

آن هنوز درب خش‌هایا یزا یارنب ه  تِ مشابهِ 
ّ
است،ا ما سن

همدان  در  نمونه،  باری  زندها ست.  گوناگون ی شکل‌های 

وخرت، 
ُ
 دوساله و سه‌ساله رب اه‌ترتیب ی‌هِخرِت، د

ِ
بره‌قوچ و قوچ

نو یحا برخ ی در   .)196  :1370 )گروسنی،  م‌ینامند  ‌هسخرت 

‌هسخرتب ه‌ترتیبب ه‌معنای  دووخرت،  ی‌هک‌خرت،  کردستان 

گوسفند سه‌ساله تا پنج‌سالها ست )نجفی، 1369: 276(. در 

 شت رشش ماه تا یک سال 
ّ
بعض یگویش‌هایب لوچی،ا گ رسن

باشد یک‌پشم نامیده‌م‌یشود و دوساله و سه‌ساله و چهارساله 

به‌ترتیب دوپشم و ‌هسپشم و چهارپشم م‌یخوانند )جانبا‌للیه، 

ومن 
َ
بَل دوساله  شت ر میانب ه‌دینان،  در  پانوشت(.6   ،80  :1375

فارس ی در   .)21  :1335 )سروشیان،  نامیده‌م‌یشود  دوپشم 

کرمان ینیز بَلومِند وپشم شت ردوسالها ست )بقایی، 1346: 81(. 

واژه‌های یکب‌ُر و دوبُر و ب‌هسُرب ه‌معنای بز یا گوسفند یک‌ساله 

و دوساله و سه‌ساله )یا س‌نهای دیگر( در بیساریا ز مناطق 

ایارن هنوز رایجا ست. درا رومیه ی ریب‌یو دووبر و وب‌هسرب ه 

در   .)115  :1384 )انزلی،  م‌یگویند  سه‌ساله  تا  یک  بزغالۀ 

بز ن ردوساله  دوبُر گوسفند و  روستای سطوه در شاهرود، 

طباطبایی، 1393:  و  )طباطبای ی یک‌ساله  ن ر بز  یَکب‌ُر  و  است 

171-172(. در ناحیۀ رامند، بز سه‌ساله دوربا ست و چهارساله 

رب‌هس )ستوده، 1334: 46(. در زبانب ه‌دینان، چاربُرب ه‌معنای بز 

دورب  و   )58 )سروشیان، 1335:  م‌یرود  کار  ن رچهارسالهب ه 

)همان: 81( و رب‌هس )همان، 105( ه ردو به‌معنای »بز ن رسه‌ساله« 

ثبت شدها‌ست که شایدا وّل یغلط مطبع یو همان بز دوساله 

بز سه‌سالها ست  دوربب ه‌معنای  باشد. در فارسیِ قم یهم 

)صادقی، 1380: 64( و  رب‌هسبز چهارساله )همان: 79( و چاررب 

بز پنج‌ساله )همان: 53(. در روستای خانیک شرهستان گناباد 

دو ربو  رب‌هسبه‌ترتیب بز ن ردوساله و سه‌سالها ست )پاپل ی

یزدی و لباف خانیکی، 1379: 228( وا گب ره‌شکل دووقربچ و 

وقرب‌هسچ و چاربُوقرچ و پَب‌نُوقرچ بیایدب ه‌ترتیبب ه گوسفندِ 

نرِ دو تا پنج‌سالها طلاق م‌یشود )همان‌جا(.  هز‌هسو چهار هزنیز 

پنج‌سالها ست  و  چهارساله  مادۀ  گوسفندِ  ناحیه  درا ی ن

)همان‌جا(. درا لبرز شرق ی)برخ ینو یحاسمنان و گرگان(، کلمات 

یک‌ران، دوران، ‌هسران، چهارران، و پنج‌رانب ه دام‌های نرینۀ 

به‌ترتیب دو تا شش‌ساله گفته‌م‌یشود )باران یو دیگارن، 1380: 

تا  دو  مادینۀب ه‌ترتیب  دام‌های  همب ه  پنج هز‌ تا  یک هز‌  .)84

شش‌ساله م‌یگویند )همان‌جا(.

از فارس یمیانه نیز نمونها‌یا ز چنی نساختاریب ه دست 

 )NYBERG, 1988: 71( پهلوی  فرهنگ  در  رسیدها‌ست.  ما 

واژه‌های ak-brīt و dō-brīt و sē-brīt و tasū-brīt آمده که 

چنان‌که نیبرگب ه‌درستح یدس ‌زدها‌ست نام‌های یباریب یان 

 بزغاله‌ها یا برّه‌هاب ودها‌ند.ب هحا‌تمالا ی نواژه‌ها همان 
ّ
سن

بیساریا ز  در  که  هستند  چهاررب  تا  دورب  دسته‌واژه‌های 
نو یحامرکزیا یارن هنوز رواج دارند.7

به گمان ما، آن‌چه نویسندۀ المرشد ضبط کرده دستها‌ی 

ساخته  نام‌گذاری  تِ 
ّ
سن همی ن پیرو  که  واژه‌هاا ست  از 

شدهب‌ودها‌ند.

ظ«رهس» 
ّ
رقائد نیگ روم سئل ۀتلف

حال قارئن یر ام‌یآوریم که هم م‌یتوان شاهدی با ررتباط میان 

ظ کلمات 
ّ
ره و شتر دانستشان و هم شاید نشانب دهند که تلف

هرِ، سِهِر، )وب ه قید 
ُ
ذکرشده در المرشد ازا ی نقاررا ست: هرِ، د

حاتمال( چَهِر/چِهِر.

بلوچی-فارسی )جهاندیده، 1396: 1177/1( فقط کلمۀ »دوپشم« ر ا فرهنگ  	.6

مدخل کردها‌ست، آن همب ه‌شکل »دوپَژم: شت ردوساله«.

7.	ازا ی نچهار واژۀ فارس یمیانه،ا وّل یدر کتیبۀ سه‌زبانۀ شاپور در کعبۀ زرتشت 

آمده وا ی نکلمهب ه‌علاوۀ سه تایب عدی در همان فرهنگ پهلوی.ا یارن‌شناسان 

زیادی دربارۀ ساخت وا شتقاقا ی نچهار واژه گمانه‌زن یکردها‌ند. خلاصها‌ی 

یادداشت ی در  قائم‌مقام ی دکتحا رمدرضا  ر ا مفیدا زا ی نگمانه‌زن‌یها  بیسار 

.https://t.me/YaddashtQaemmaqami/190 :اینترنتب یها ی ننشان یگرد آوردها‌ند
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نخست. در برهان قاطع )برهان، 1342: 2406/4( مدخل یوجود 

 برساختها ز ریه و کافِ تصغیا رست، هرچند 
ً
دارد که ظاهار

 نیافتها‌ست: 
ً
شاهدیا ز متون ندارد و نگارنده هم فعلا

هیرک، ب روزن زیرک،ب چۀ بز ر اگویند که بزغالهب اشد. و 

بعض یگفتها‌ند که همچنان‌کهب چۀ گوسفند ر ابره م‌یخوانند 

بچۀ شت رر اهیرک م‌یگویند.

معی ندرح واش یبرهان چنی نتوضیح دادها‌ست: 

هرنا ی نکلمه را از پارسب یاستان yāirika*- )یک‌ساله(، 

م‌یپندارد   -yāra- ب یاستان ی پارس  ،-yār ازا وستای ی

درست  ر ا وجها شتقاق  هوبشمانا ی ن و  »اسشق1116« 

نموکرده،  )نیک   yirk شغن ی  .»1116 »هوبشمان  نم‌یداند 

)میش   hirik کردی  »اسشق1116«،  قوچ(  نر،  گوسفند 

ص457«.  »ژباا  هست[  روما‌یل ی در  نژاد  ]ای ن ‌یبدم( 

»هیرک، بزغاله« »رشیدی«.

‌نسحدوست )1393: 4/ 2926( هم همی نتعریفِ برهان ر ا

به‌علاوۀح واش یدکت رمعی نذک رکرده وب ه مدخل »پیارر« در 

ارجاع داده که ذیلِ آنب ه yārب ه‌معنای سال ‌پرداختها‌ست.

تا آن‌جا که ما دیدها‌یم برهان قاطع ‌قدیم‌تری نفرهنگ ی

است کها ی نواژه ر اضبط کردها‌ست. لح نمدخل ریهک در 

برهان قاطع شاید نشانب دهد کها ی نواژه را از گویش‌وران ی

فارس‌یدان شنیدها‌ست، نه آن‌که در متن یدیدهب‌اشد )همچون 

روش‌نت ر لحن ی ب یا  مسموعات چنی ن وصف  در  که  آنندراج  ف 
ّ
مؤل

ریهک  ب ره‌راست ی پیوسته«(.ا گ تحقیق  زبانب ه  »ازا هل  م‌یگوید 

در  ره  واژۀ  کهب ه  م‌ینماید  شتبرچهب اشد،ب عید  به‌معنای 

المرشد مرتبط نباشد.

مدخل شدها‌ست،  ریهک  لغتِ  نیز  رشیدی  فرهنگ  در 

 :1337 )تتوی،  بزغاله«  »بالکرس،   
ِ
توضیح ب ا 

ً
صرفا اما 

دیگرِا ی ن حا تمالیِ  معناهای تتویا شارها‌یب ه   .)1512/2

لغت نم‌یکند. م‌یدانیم که فاصلۀ میان تألیف برهان قاطع 

ود دو سالا ست وب ها قربحا تمالات  و فرهنگ رشیدی حد

 .)66  :1394 )کازرونی،  نبودها‌ست  تتوی   
ِ
منابع برهانا ز 

 
ِ
منبع یک‌یشان  گویا  که  فرهنگ،  دو  در  لغت  حضورا ی ن

دیگری نسیت، وب ا توجّهب ه شرح کمایبش متفاوتشان که 

 وحادیرهب ه نبردها‌ند،ا یحا نتمال ر ا
ِ
نشان م‌یدهدا ز منبع

که ریهک لغت یجعل ینباشد تقویت م‌یکند.

دوم. قرینۀ دوم لغتا یست در زبانب لوچ ییا برخ یگویش‌های 

بلوچی-فارسی  فرهنگ  در  رِه.  شتبرچه:  معنای  در  آن 

)جهاندیده، 1396: 2540/2( مدخل ره چنیا نست: 

ا‌یت که مات 
ّ
ل: ›هرِّ هَمۆد اجُک

َ
هرِّ/ herr.ب چه‌شت رنابالغ. مَث

 / herr hamōdā jokk-it ke māt i jokk-at-ag/ گ
َ
ا‌ت
ّ
ئ یجُک

بچۀ شت ردر جای یزانو م‌یزند که مادرش زانو زدها ست.‹

سیاسی،  »نظام‌های  مقالۀ  در  هم  جانبا‌لل یه محمّدسعید 

 سحرد )نمونه: طایفۀ 
ِ
اجتماع یوا قتصادی در طوایفِب لوچ

 شترها نوشتها‌ست )تأکید 
ّ
ریگی(« درباب کلمات مرتبطب ا سن

از نگارندۀا ی نیادداشتا ست(: 

د تا 
ّ
 زیا رست:ا زب دو تول

ِ
 شت ردر سنینِ مختلفب ه شرح

ِ
نام

یک‌پشم؛  سال،  یک  تا  ماه  شش  رِه/her؛  شش‌ماهگ ی

دوساله، دوپشم؛ سه‌ساله، سه‌پشم؛ چهارساله، چهارپشم. 

)جانبا‌للیه، 1375: 80، پانوشت( 

 کمتا رز یک سال، و نه 
ّ
اشارۀ جانبا‌للب یهها رتباط رِهب ا سن

 کم‌س‌نوسال یشتبرچه، خالا یزا همّیتّ نسیت.
ً
صرفا

رُشا یز زبانب لوچ ینیز گویا »نوزاد شتر« ر ا
ُ
در گویش ک

رِه/ her م‌یخوانند )عمادی، 1397: 114(. تشدیدِرح ف »ر« 
در کلمۀب لوچ یرّه، مطابق ثبت جهاندیده، ممکا نست در 

توجیها رتباطِ میانا ی نلغتب لوچ یو لغت رِه در المرشد 

نوب ه تخفیفِ رای  مشکل یپدیدب یاورد؛ا ما تمایلِ فارس ی

د )خوشۀ rn درا یارنب یاستانب ه خوشۀ rr در برخ یزبان‌های 
ّ
مشد

برخ ی در  د 
ّ
مشد رای  نیزح فظ  و  نوب دل شد(  و  میانه  ایارن ی

واژه‌هایب لوچ ی)نظی ر»زرّ= زر« )طلا( )جهاندیده، 1396: 1353/2( 

 ،))1765/2 )همان:  )ناشنوا(  کر«  رّ= 
َ
»ک و   )504/1 )همان:  پُر«  »پُرّ=  و 

شاید شاهدی ب ریکسانیِا ی ندو لغتب اشد.

)پسرشه‌ایم‌هب یثاۀب(ن تیجه

اگ ردرا ی نیادداشتب ه راه خطا نرفتهب‌اشیم وب ه‌راست ینتیجۀ 

ر«(ب ه‌معنای »شتبرچۀ  رِهِس )نه »سِهْ  آمیزشِ »سه+هر« کلمۀ 

 ِر
ْ
هِس  آیاب اید  م‌یآید:  پیش  پرسش‌های ی سه‌ساله«ب اشد، 

 رِهِسدانست و آیا    ا یز 
ّ
ظ یگویش یو محل

ّ
ر اتلف شاهنامه 

فارس ی در  قانع‌کنندها‌ی  آوای ی توجیه  ر 
ْ
هِس  رِهِسب ه    تبدیل 

دارد؟ یا فردوسب یناب ه ضرورت قافیها ی نواژه ر‌ اچنیب نه 

کار بردها‌ست؟ یعنب یه‌راست یفردوس یلغت یشاید شاذ رب اه 
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کار برده وب ها قتضای وزن و قافیه تلفظ آن ر اتغیی ردادها‌ست؟ 

آیا در منبع فردوس یدرا یب نخشا ز داستان، چنی نکلمها‌ی 

 عیبر(ب وده و فردوس ی
ً
)یا معادل شترِ سه‌ساله در زبان یدیگر، مثلا

 ترجمه کرده و در مت نخود نشاندها‌ست؟ یا شاید 
ً
آن ر اعینا

که  منبعا وب وده  در  »شتبرچه«(  معادل   
ً
)مثلا عام‌ت ر کلمها‌ی 

فردوسی،ب از همب ه ضرورت قافیه و وزن،ا ز »شت رسه‌ساله« 

استفاده کردها‌ست؟ یا شاید چون گوشت شت رجوان، همچون 

دام‌های دیگر، خوشمزه‌تا رز گوشت شت رپیا رست، فردوس ی

 شت رم‌یخواسته گشاده‌دستیِ قیسح نب ارث 
ّ
باا شارهب ه سن

در »خرسو  آنچه  نمایشب دهد؟ هرچند دست‌کم طبق  ر ا

آمده گوشت شت ریک‌ساله خوش‌ت ر قبادان و ریدک وی« 

است )معین، 1364: 91(.

اگ رشواهد طرح‌شده درا ی نیادداشت صحیحب اشد، آیا 

واژها‌ی  تلفظ(  مسئلۀ  )فارغا ز  ر 
ْ
هِس رِهِس/   که  گفت  م‌یتوان 

و  کاشانی8   
ْ
المرشد نویسندۀ  که  چ ار نبودها‌ست؟  گویش ی

فردوس یتوسا یست و »هرِ« در زبانب لوچ یرواج دارد.ا ز 

ر ا واژه  وا ی ن هما هلا صفهانب وده  دیگر،ب نداری  سوی 

خانوادۀ  که  نشانب دهد  شایدب تواند  وا ی ن م‌یشناخته، 

واژه‌های ترکیب‌شدهب ا »هر« در صفحاتِ غیِبرا یارن هم 

رواج داشتها‌ست. 

در فرهنگ‌ها م‌یتوان  ر ا ۀ واژه‌ها  اما غیابا ی نخانواد

که  سیاق  همان  دانست؛ب ه  عامیانهب ودنشان  به‌سبب 

هم  دیگ ر دام‌های   
ّ
سن باریب یانِ  مشابه  دسته‌واژه‌های 

به‌ندرت در فرهنگ‌ها و در کتاب‌های نظم و نث ردیده‌م‌یشود. 

ی، نظی رهرب و گسوال هو کهر، ثبت 
ّ
صرف نظا رز واژه‌های یکل

معدود واژه‌های یهمچون چپش و شیشاک و شاک در برخ ی

شاع ر  ـدو  یک ی درا شعار  لطفح ضورشان  فرهنگ‌هاب ه 

است )نک. ذیل همی نمداخل در لغت‌نامه(. چه بساا گ رآن چند 

یبتب اق ینم‌یماندند فرهنگ‌نویسانِ قدیم نیزا ی نکلمات ر ا

مدخل نم‌یکردند.

 مدخل 
ً
 شت رغالبا

ّ
در مقابل، لغت‌های عیِبر مشع رب رسن

م‌یشدها‌ند یا در کتاب‌های مختلف رواج داشتها‌ند، چ ارکه 

ت نقشا ی ن
ّ
 و سال شتر،ب ه‌عل

ّ
اصطلاحات مرتبطب ا سن

ا ی‌نچنینی،ا ز 
ِ
جانور در تعیی ندیه و میزان زکاتش وحا کام

قدیم تاب ها لآنا همّیتّ یفق یهو مذهب یداشتها‌ست‌.ب ه همی ن

ع‌یبرشانا ستفاده  نام‌های  ا ز 
ً
معمولا هم  متون  در  ت، 

ّ
عل

م‌یشدها‌ست وا هل علم وا دبب ا معادل‌های ع‌یبرشان آشنا 

نبودِ  ی 
ّ
تاح د م‌یتواند  مسئلهب ه‌خصوص  بودها‌ند.ا ی ن

 شت رر ادر متون توجیه کند.
ّ
واژه‌هایِ »فارسیِ« مرتبطب ا سن

گذشتها ز آن، کم پیش م‌یآید که واژه‌های عیِبر شاذ راهِ خود 

ی،ب از 
ّ
رب اه گفتار روزمرّۀ مردم،ب ه‌ویژه در گویش‌های محل

 شت رر اگاه در 
ّ
کنند؛ا ما واژه‌های غریب و دشوار مرتبطب ا سن

کلمۀ  نمونه،  باری  دید.  م‌یتوان  هم  منطقها‌ی  گویش‌های 

بون وب ه‌معنای »شت ریک‌ساله« در منطقۀ 
َ
ا‌نبلبونب ه‌شکل بَنل

خور وب یابانکب ه کار م‌یرود )حکمت‌یغمایی، 1369: 327(، و 

ومن )شت ریک‌ساله( در زبانب ه‌دینان )سروشیان، 1335: 
َ
به‌شکل بَل

21(، وب ه‌شکل بَعلومِن / بَلومِن و بلومند وپشم )شت ریک‌ساله و 

دوساله( در فارس یکرمانی )بقایی، 1346: 81(، وب ه‌شکل بَلوِون 

)شت ردوساله( )یسحن یموسی، 1384: 70( در شب رهابک. نیز چنی ن

 گرفته شدها‌ست و در خور وب یابانک 
ّ
است کلمۀ حَق کها ز حِق

به شت ردوساله م‌یگویند )حکمت‌یغمایی، 1369: 327( و جعد 

ع گرفته شده وب ه شت رسه‌ساله م‌یگویند 
َ
ا ز جَذ

ً
کهحا تمالا

)همان‌جا(. حَق در شب رهابک همب ه شت رسه‌ساله و برۀ دوساله 

گفته‌م‌یشود )یسحن یموسی، 1384: 132(.

و  فرس‌نامه‌ها  و  رایض‌نامه‌ها  کهب ه  آن‌جا  تا  نگارنده 

صیدنامه‌ها و سیاق‌نامه‌های دیگ روح ت یبرخ یکتب فق یه

دسترس یداشته، جست‌وجو کرده‌ و هنوز واژها‌ی مشابه ره و 

رهد و رهس و چره نیافتها‌ست.حا تمالا ی‌نکه چنی نواژها‌ی 

ا گ رشاهدی 
ً
در چنی نکتاب‌هایب ییایدیب ش‌تا رست. قطعا

دیگا رزا ی نکلمات در متن یدیگ رپید اشود،هب ت رم‌یتوانب ه 

ترجمۀب نداریا ز رهسب ه »ناقۀ سه‌ساله«ا طمینان کرد.

خطی  نسخه‌های  فهرست  نوشتیم،ا یرجا فشارب ها ستناد  پیش‌ت ر 8.	چنان‌که 

ف ر ا» نب نسحعل یکاسانی« نوشتها‌ست )افشار، 
ّ
فارسی تاتارستان نام مؤل

1385: 202(.ا ز آن‌جا که نب نسح عل یدر خدمت صدرالدیحا نمد خالدی 

زنجان یدر دستگاه گیخاتو خانب وده )آق‌قلعه، 1392: 34؛ آق‌قلعه وا یارنی، 

نو یحا درا طارفا خیسکتا ز  کاسان  م‌ینمایدا هل  29(،ب عید   :1395

سمرقندب ودهب اشد و یحتملا هل کاشان معروف‌ترِا یارنِا مروزب وده. هرچند 

اگ رسمرقندی همب ودهب اشد گسترۀ رواجا ی نواژه وسیع‌ت رم‌یشود و تفاوت ی

درا ستدلال ماا یجاد نم‌یکند.
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